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  شيعه ي علماي اصولهاي عام و مطلق در انديشهواكاوي تفاوت

  ٦محمد شهسواري

  ١٤٠٢/ ٠٦/ ٣١: رشيپذ خيتار            ١٤٠٢/ ٠٦/ ١٥: افتيدر خيتار

  چكيده 

» هي علماي اصول شيعواكاوي تفاوت عام و مطلق در انديشه«مقاله پيش رو با عنوان  

عام در مقابل  .ايي ميان لفظ عام و مطلق استبا رويكرد توصيفي تحليلي درصدد مقايسه معن

. خاص به معناي شمول و مطلق در مقابل مقيد به معناي رهايي از هرگونه قيد است

 روداز مباحث مهم در علم اصول به شمار ميعام و مطلق ي شدن تفاوت دقيق معنامشخص

س از نگارنده پ. كه ثمرات فقهي بسياري در استظهار از آيات و روايات بر آن مترتب است

مختار  نظر. بررسي اقوال در تفاوت عام و مطلق، نظر علامه و محقق حلي را تأييد كرده است

مورد تأييد قرار گرفته بر اين شد كه لفظ عام كه با ذكر شواهدي از كلام قدماي علم اصول 

يء ش در اصول به همان معناي لغوي خود يعني شمول به كار رفته و مطلق به معناي طبيعت

ي علوم است و معناي اصطلاحي خاصي در بوده كه برابر با معناي متداول از مطلق در همه

و حتي  تواند عموم بدلي، استغراقيقصد متكلم ميي مطلق بسته بهعلم اصول ندارد، اما نتيجه

 .تعيين باشد

 .عموم استغراقي، عموم بدلي، خاص، عام، مقيد، مطلق: واژگان كليدي
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  مقدمه

 استنباط در آنها نتيجه قواعدي است كه بحث از اصول زآنجاكه هدف از علما 

 هب رجوع جز راهي شرعي احكام به دسترسي رود و از طرفي برايمي كار به شرعي احكام

 الفاظ مبحث روايات و آيات فهم در مهم مباحث از يكي لذا ندارد؛ وجود روايات و آيات

 آمدندستبه.  رودشمار مي به اصول ائل اصلي علممس از كه است هاآن از ناشي ظهور و

 ترينمهم از .است جزئيات آن دقيق شناخت بر مبتني روايات و آيات در جملات ظهور

به  .تندهس و مطلق عام استفاده شده، الفاظ روايات بسيار زياد و آيات تعبير در كه مواردي

رار قء ي آرااست كه محل معركهحث مهمي ابماز  مطلق تفاوت ميان لفظ عام و همين دليل

لفظ عام در لغت به معناي شمول و در مقابل خاص به كار رفته است و لفظ مطلق  .گرفته است

  . در مقابل مقيد به معناي رهايي از هرگونه قيد است

اين پژوهش درصدد پاسخ به اين سؤال است كه تفاوت دقيق معنايي ميان عام و  

در  روايات و فهم دقيق آيات در مستقيماً  عام و مطلق لفظ نبي معنايي مطلق چيست؟ تفاوت

صورت به شرعي احكام استنباط در دليل همين به و است تأثيرگذار ..و اعتقادات احكام، باب

  .دارد جدي مستقيم كاربرد

براي دستيابي به تفاوت معنايي ميان الفاظ عام و مطلق ابتدا بايد تعاريف علما از اين  

رو اين ازاين. سي كرده و در نهايت به تعريف صحيح و تفاوت ميان آنها رسيدالفاظ را برر

 در آراء و ظراتن پراكندگي به با توجه و رفته اصولي كتب در علما كلام سراغ به نوشتار ابتدا

رائه داده ا عام و مطلق الفاظ تعريف در علما تعابير ي كلي ازدسته چند الفاظ، اين تعريف

 و) مطلق(آوري رواياتي كه داراي الفاظ شده و به جمع ي رواياتارد مقولهدر ادامه و. است

 اقوال از دامك سپس هر. بودند پرداخته تا معناي اين الفاظ در لسان شارع به دست بيايد) عام(

ه به است و در نهايت با ارائه نظر برگزيد گرفته قرار بررسي عام و مطلق مورد تعريف لفظ در

  .شودو تشريح آن پرداخته و نتيجه گيري مي عام و مطلق تفاوت صحيح ميان



 

 

واکاو
 ی

ت
فاو н

सی
 

ق े اўد ط̋ ϐ عام و
 Яه Շ ی

ما  عّ
 ی

 қ ول ԙا
ه͗  Ծ

 
 در توانديم مسئله اين از صحيح گيري نتيجه و زوايا شدن روشن كه نيست پوشيده 

 أثيرگذارت بسيار حقوقي هايبحث و اعتقادي مسائل معاملات، و عبادي فقهي احكام استنباط

  . باشد

مطلق  سير تاريخي كاربرد الفاظ عام و. ستا فقه اصول دارپيشينه مسائل از مسئله اين 

 لفظ ليو صراحت و زياد به كار رفته است؛گردد كه در روايات لفظ عام بهبه روايات بر مي

در مرحله بعد از روايات اگرچه . مطلق به شكل بسيار محدود در روايات استفاده شده است

» المقنعه«و » مختصر التذكره«بحث از عموم و اطلاق در اولين تأليفات اصولي مانند كتاب 

كتب بيشتر به احكام و فروعات اين الفاظ پرداخته و در  اين ولي يد وجود دارد؛شيخ مف

اولين كسي از اصوليون كه در كتاب خود از مطلق ياد كرده . اندباب تعاريف آنها وارد نشده

  .است» عهالذري«صورت مستقل به آن پرداخته سيد مرتضي در و در عداد لفظ عام به

  تعاريف لغوي و اصطلاحي-١

ها اشاره هر كدام از الفاظ عام و مطلق داراي معناي لغوي خاصي هستند كه به آن

  .شودمي

  تعريف عام

  : عام در لغت و اصطلاح چنين معنا شده است

  تعريف لغوي لفظ عام 

 آوريي خليل ابن احمد فراهيدي كه اولين كتاب لغت جمعدر كتاب العين نوشته 

 ، ص١ ق، ج١٤٠٩فراهيدي، كتاب العين، ( شده است لفظ عام را به معناي شمول گرفته است

يومى، ف( ي كتاب مصباح المنير همين معنا را براي لفظ عام قائل شده استنويسنده). ٩٤

  ).٣٢٣، ص ١ ج: ق١٤١٤مصباح المنير 

  تعريف اصطلاحي لفظ عام  -١-١-٢

  .اندتعريف ارائه دادهعلماي اصول از لفظ عام چند نمونه  
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هجري كه از اولين مؤلفين  ٤٣٦ هجري و سيد مرتضي متوفي ٤١٣ شيخ مفيد متوفي

مفيد، ( ي دو و بيشتر از آن را دارا باشداند كه افادهلفظي دانستهاند لفظ عام را علم اصول بوده

  ).١٩٧ص ، ١ج : ش١٣٧٦الذريعه، و علم الهدي،  ٣٣ ص: ق١٤١٣مختصر التذكره، 

اند در كتاب العده عام را لفظي دانسته ٤٦٠خي از فقها مانند شيخ طوسي متوفي بر

 ، ص١ ج: ق ١٤١٧طوسي، العده ( ي موارد داراي صلاحيت در آن معنا شودكه شامل همه

٢٧١.( 

ي حلي، ميرزاي قمي و شيخ انصاري نيز لفظ عام را با كمي تفاوت در تعبير به علامه

انصاري، مطارح و  ١٢٧ص ش،  ١٣٨٠مه حلي، مبادي الوصول، علا( اندهمان معنا گرفته

  ).١٩٢ ، ص١ ج: ق١٣٧٨ ، قوانين الاصول،و ميرزاي قمي ١٣١ ، ص٢ ج: ش ١٣٨٣الانظار، 

 

داند هجري در كتاب تمهيد القواعد عام را همان ماهيت مي ٩٥٥ شهيد ثاني متوفي

ص : ق ١٤١٦ني، تمهيد القواعد عاملي شهيد ثا( البته به شرط كثرتي كه داراي شمول باشد

٢٢٢.(  

از نگاه علماي متأخر مانند آخوند، ناييني و بروجردي لفظ عام به شمول مفهوم براي 

ناييني، فوائدالاصول ( ، تعريف شده استي آن چه كه صلاحيت انطباق بر آن را داردهمه

 ).٣٠٣ ص: ق ١٤٢١ بروجردي، لمحات الاصولو  ٥١١ص ، ٢ج : ق ١٣٧٦

از علما مثل آقاي خويي عام را به همان معناي لغوي خود يعني شمول اي عده

 لفقهخويي، محاضرات في اصول ا( اند و معناي اصطلاحي خاصي براي آن قائل نيستندگرفته

  ).٢٩٩ ، ص٤ ج: ق١٤٢٢

  تعريف مطلق -١-٢

  :مطلق در لغت و اصطلاح، چنين معنا شده است

  تعريف لغوي مطلق -١-٢-١
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هجري  ١٧٥لغت و تاليف سال  اللغة كه از كتب اصيل و قديمي كتاب جمهرة در 

همچنين ابن منظور در كتاب لسان . از قيد معنا شده است رهايي معناي به است، لفظ مطلق

و  ٣٢٠ ، ص١٠ ج: ق١٤١٤منظور، لسان العرب   ابن( معنا را تأييد كرده استالعرب همين 

  ).٩٢٢ص ، ٢ج : م١٩٨٧ جمهرة اللغةالازدي البصري، 

  تعريف اصطلاحي لفظ مطلق -١-٢-٢

  .اندبه طور كلي علماي اصول چند دسته تعريف از لفظ مطلق ارائه داده 

را همان چيزي كه بر ماهيت هجري و شهيد ثاني لفظ مطلق  ٦٧٦محقق حلي متوفي 

و عاملي شهيد ثاني،   ١٣٤ ص: ق ١٤٢٣محقق حلي، معارج الاصول (اند كند، دانستهدلالت مي

 ).٢٢٢ص : ق ١٤١٦مهيد القواعد ت

هجري در مبادي الوصول مطلق را لفظي دانسته كه بر  ٧٢٦ ي حلي متوفيعلامه

حلى، تهذيب  علامه( صرف حقيقت دلالت دارد بدون آن كه هيچ دلالتي بر قيدي داشته باشد

  . )١٢٥ ص: ق ١٤٠٤الوصول 

و آخوند مطلق را  اي علما مانند صاحب فصول، شيخ انصاري، ميرزاي قميدسته 

ريف اند كه به تعكه بر معناي شايع در جنس خود دلالت دارد، تعريف كرده) لفظي(چيزي 

 ٢١٨ ص: ق١٤٠٤حائري اصفهاني، الفصول الغرويه، ( مشهور از لفظ مطلق تبديل شده است

: ش ١٣٨٣و انصاري، مطارح الانظار  ٣٢١ ، ص١ ج: ق١٣٧٨، قوانين الاصول، و ميرزاي قمي

 ).٢٤١ ص: ق١٤٠٩و آخوند خراساني، كفايه الاصول  ٢٣٩ ، ص٢ ج

اي از متأخرين مانند ناييني و خويي قائل هستند كه اطلاق در اصول به همان عده

ني، فوائد نايي( معناي لغوي خود يعني ارسال به كار رفته است و معناي اصطلاحي خاصي ندارد

 ، ص٤ ج: ق١٤٢٢اصول الفقه خويي، محاضرات في و  ٥٦٢ص ، ٢ج : ق ١٣٧٦الاصول 

٥١٠.( 
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واقع شده بدون هيچ قيدي موضوع براي حكمي  مرحوم بروجردي چنانچه لفظي

 دانندشدن قيدي موضوع حكم واقع شده باشد، آن را مقيد ميباشد، مطلق و اگر با اضافه

 ).٣٧٤ ص: ق ١٤٢١ بروجردي، لمحات الاصول(

  الفاظ عام و مطلق در روايات -٢

كه هدف از رسيدن به تفاوت معناي لفظ عام و مطلق، فهم صحيح آيات از آن جا  

ي خود معصومين عليهم سلام از اين الفاظ در روايات ي استفادهو روايات است، بايد نحوه

  .مشخص شود

صورت گسترده به كار رفته است و ظاهراً در همان در روايات به) عام(ي كلمه 

ار در روايات بسي) مطلق(در مقابل لفظ . ه شده استمعناي لغوي خود يعني شمول استفاد

گرفته در بررسي صورت. محدود استفاده شده و نوعاً در معناي لغوي خودش به كار رفته است

رد از روايات احتمال دارد كه از لفظ مطلق به معناي اصلاحي مشخص شد كه تنها در يك مو

  .علم اصول استفاده شده باشد

  روايات عام -٢-١

ياتي كه لفظ عام در آنها به كار رفته بسيار هستند و در اينجا به ذكر دو مورد روا 

  .شودعنوان شاهد مدعا بسنده ميبه

وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَ النهَّْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ  عليه سلام قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ«

جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقيِلَ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هوَُ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالمِِ بِالْمَعْرُوفِ  وَاجِبٌ هُوَ علََى الْأُمةَِّ

لا يهَْتدَُونَ سَبِيلً إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ  مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعَفَةِ الذَِّينَ

وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدَْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ  -اللهَِّ عزَّ وَ جَلَّ لِيلُ عَلَى ذَلكَِ كِتَابُ اللهَِّ قَوْلُالدَّ

 ص٥٩، ص٥ج: ق ١٤٠٧كليني، الكافي » (غَيْرُ عَامٍ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا خَاصٌ باِلْمَعْرُوفِ 

سلام از امر به معروف و نهي از گويد شنيدم كه از حضرت امام صادق عليهراوي مي ٥٩٩

  ي امت واجب است؟منكر سؤال شد كه آيا بر همه
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مر ا: سؤال شد و حضرت فرمودند خير، پس از دليل آن: حضرت در پاسخ فرمودند

ي هقوي و مطيع و تشخيص دهند }امر ديني{به معروف و نهي از منكر تنها بر كساني كه در 

دهند نمي درستي تشخيصمعروف از منكر هستند، واجب است؛ نه بر افراد ضعيفي كه راه را به

كه  كتاب قرآن استدليل بر اين مطلب گفتار خداوند در . گويندجاي باطل ميو حق را به

آل ( »وفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ المنكروَ لتَْكُنْ مِنْكمُْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُروُنَ بِالْمَعْرُ «فرموده 

  . كندي عموم نميكه اين تعبير خاص است و افاده) ١٠٤عمران 

فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ ...):علي عليه سلام{قاَل «

 مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الْكَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ كَلَامٌ عَامٌ انَ يَكُونُوَ مُحْكَمٌ وَ متَُشَابِهٌ قَدْ كَ  عَامٌوَ  وَ خَاصٌ

 .)٦٣ ، ص٥ ج: ق ١٤٠٧كليني، الكافي » (الحديث... القرآن مِثْل وَ كَلَامٌ خَاصٌ

يامبر همانا فرمايشات پ: فرمايندحضرت علي عليه السلام در ضمن روايت مفصلي مي 

رآن داراي ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محكم و متشابه است صلي الله عليه وآله مانند ق

  ...و گاهي اوقات پيامبر كلامي دارند كه مانند قرآن دو وجه عام و خاص دارد

  روايات مطلق -٢-٢

مواردي كه احتمال دارد لفظ مطلق در آن روايات به معناي اصطلاحي علم اصول  

  .شودبه كار رفته باشد تنها به يك مورد خلاصه مي

قَالَ الصَّادِقُ عليه سلام وَ قَدْ ذَكَرْنَا عِندَْهُ الْجِدَالَ فِي الدِّينِ، وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ الْأَئِمَّةَ «

غَيْرِ لِ بِ، وَ لَكِنَّهُ نُهِيَ عَنِ الْجِدَامُطلَْقاً لَمْ يُنْهَ عَنْهُ : فَقَالَ الصاَّدِقُ عليه سلام -عليهم سلام قَدْ نَهوَْا عَنهُْ 

حسن ابن علي العسكري عليه السلام، التفسير المنسوب الي الامام حسن ....» (الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

 ).٥٢٧ص: ق ١٤٠٩عسكري 

كه در محضر حضرت درمورد در روايتي از امام صادق عليه سلام نقل شده درحالي 

-ردند صحبت ميجدال در دين و اين كه رسول خدا و ساير ائمه عليهم سلام از آن نهي ك

كو صورت غير نيجدال به از ولي صورت مطلق نهي نشده؛از آن به: كرديم، حضرت فرمودند

  .نهي شده است
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طور كه اشاره شد لفظ مطلق در لسان روايات بسيار همان: بندي بخش دومجمع

محدود استفاده شده ولي در مقابل استفاده از لفظ عام و خاص در روايات بسيار فراوان به 

  .كار رفته و كاملاً مشهود و واضح است

برآن تنها در يك روايت احتمال دارد كه لفظ مطلق در معناي اصطلاحي علم علاوه

ت توان اين لفظ را در اين رواياصول به كار رفته باشد كه فارغ از بحث سندي آن باز هم مي

  .طبق معناي لغوي از لفظ مطلق معنا كرد

   نقد و بررسي تعاريف علما -٣

  بررسي اقوال علما در تعريف لفظ عام -٣-١

 زا تعريف دسته چند است مشخص عام لفظ تعريف در اقوال ذكر از كه طورهمان 

شرح  هايتعريف تعاريف اين همه ظاهراً اما، شده ارائه اصول علم علماي توسط عام لفظ

بر  تطبيق قابليت هاآني همه اندكي تفاوت است كه با تعبير در اختلاف نوع از و بوده الاسمي

  .يكديگر را دارند

 اهآن غير و مشهور علماي از كدامهيچ كه است اين مدعا بر ديگر از طرفي شاهد 

 بسياري مقابل در ولي اند؛نشده آن متعرض و نكرده اشكال عام لفظ تعريف به خود كتب در

  .اندردهك اثبات يا رد را اهآن و پرداخته تعاريف ساير به مقيد و مطلق تعريف باب در علما از

 كي عنوانبه آن معناي و عام لفظ تعريف كه اين است دهندهنشان مطلب خود اين 

و ضرورتي در تعريف دقيق اين لفظ و دقت عقلي در آن  داشته وجود علما ذهن در ارتكاز

د هم قييشود كه تبرآن شيخ طوسي در كتاب العده به اين نكته متذكر ميعلاوه. ديدندنمي

 ،١ جق، ١٤١٧ العده، طوسي( زندزند و هم عامي كه مطلق نيست را قيد ميمطلق را قيد مي

  ).٢٧١ص 

آيد و با توجه به اينكه ايشان و حتي علماي قبل طور كه از عبارت به دست ميهمان 

د، به خوبي انايشان مثل سيد مرتضي و شيخ مفيد در كتب خود تعريفي از مطلق ارائه نداده

پس صورت عقلي و فلسفي و ستوان فهميد تعاريفي كه از مطلق و مقيد يا عام و خاص بهمي
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نقض و ابرامات بسياري كه در برخي كتب آمده در نظر قدماي علم اصول و فقه وجود نداشته 

  .ي علوم را دارا استو گويا لفظ مطلق در نظر ايشان همان معناي عرفي و معمول در همه

  لما در تعريف لفظ مطلقبررسي اقوال ع -٣-٢

در اين قسمت لازم است تعريف مشهور و تعاريف غيرمشهور به تفكيك مورد 

  .بررسي قرار گيرند

  بررسي نظر مشهور در تعريف مطلق ٣-٢-١ 

از آنها  اند كه برخيعلماي اصول به اين تعبير از مطلق اشكالات بسياري وارد كرده 

  .شودذكر مي

ه معناي ب »جنسه في شايع« ور اين است كه در عبارتاولين اشكال بر تعريف مشه

كه در تعريف مشهور علما بر مطلق  )ي افراد در جنس خودشيوع داشتن لفظ مطلق بر همه(

ي آن و تفاوتي ندارد كه محدوده كند،مى پيدا انطباق كلّيات ذكر شده اين عبارت تنها بر

  .كلي چقدر باشد

كه  است حالى اين در. كرد مطرح جزئيات در د رامقيّ و ي مطلقمسئله توانلذا نمي

 از كىي اند كهكرده نيز مطرح جزئيات در را مقيّد و مطلق مسئله گاهي اوقات علماي اصول،

 .است مشروط واجب و مطلق واجب بحث موارد، آن

دارد،  جنسش در شيوع بر را به لفظي كه دلالت در تعريف مشهور كه لفظ مطلق 

شود مين شخصيه اعلام شامل تعريف توان نقض ديگري وارد كرد كه ايناند، ميمعنا كرده

صورت مطلق هاي شخصي بهعلم در به شهادت علماي اصول اطلاق حالي است كه در و اين

 .ر بردكابه را مطلق عنوان توان در اعلام شخصيه مثل زيددارد و مي زماني يا احوالي كاربرد

مطلق واضح نيست چرا كه جنس هم معناي  مراد از جنس در تعريف مشهور از 

 .تواند هم معناي سنخ باشدمنطقي دارد و هم معناي نحوي دارد و هم مي

يعني لفظي كه دلالت ) ما دل علي معنا شايع(در تعريف مشهور از مطلق آمده كه  

اق قيد و صفت براي لفظ قرار كند بر معناي شايع و ظاهر اين عبارت اين است كه اطلمي
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ف گفته ي تعريتر اطلاق قيد معناست، همان گونه كه در ادامهكه در نظر دقيقته درحاليگرف

  .يعني معنايي كه در جنس خودش شيوع دارد) معنا شايع في جنسه(شده 

  مرحوم بروجرديي بررسي نظريه: ٣-٢-٢ 

بروجردي اين است كه لفظ تنها زماني متصف به اطلاق يا  مرحوم نتيجه فرمايش 

بر آن حمل شود و در واقع اطلاق صفت حمل حكم بر موضوع  شود كه حكميميتقييد 

  .است

: گويدمثلاً وقتي شخصي مي هستند، نبوده و اخباري انشائي كه جملاتي از طرفي در 

و طبق فرمايش ايشان اين نوع  ندارد؛ وجود در اين نوع از جملات هيچ حكمي، »رجلٌ جاء«

واند صحيح تكه مشهود است اين ادعا نميتقييد هستند درحالي از جملات فاقد قابليت اطلاق و

  . باشد و اطلاق در همين نوع از جملات هم وجود دارد

  بررسي نظريه آقاي ناييني وخويي: ٣-٢-٣

اگر منظور از معناي لغوي همان معناي ارسال و رها شده باشد به شهادت وجدان 

ناي لغوي، منظور از مع اگر اما به كار نرفته؛ مشخص است كه تعبير مطلق در اصول به اين معنا

 .ي علوم است اين كلام صحيح استمعناي عرفي و متداول آن در همه

  و محققبررسي نظريه علامه حلي : ٣-٢-٤

لحاظ معنايي  از ولي اگر چه ظاهر عبارت محقق حلي با جناب علامه تفاوت دارد؛

اين است كه لفظ مطلق در اصطلاح  كند و آن مطلبهر دو عبارت يك مطلب را بيان مي

  .كند بدون درنظرگرفتن هيچ قيد ديگرياصول تنها بر طبيعت و ماهيت شيء  دلالت مي

 همان گونه كه از تعريف مشخص است در اينجا مطلق به معناي لغوي خودش نيست؛

  .تي علوم به كار رفته اسمعناي عرفي خود يعني همان معناي متداول مطلق در همه در بلكه

  نتيجه گيري

 در. صورت گرفتبررسي تفاوت معنايي بين عام و مطلق  منظورپژوهش حاضر به 

بررسي اقوال در معناي عام و مطلق اين نتيجه به دست آمد كه لفظ مطلق در اصول نه در 
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معناي لغوي خود و نه به معناي اصطلاحي خاص، بلكه در معناي عرفي خود يعني صرف 

لفظ عام هم همان . ي علوم استهمان معناي متداول از مطلق در همه طبيعت به كار رفته كه

  .كندگونه كه از تعابير علما به دست آمد دلالت بر شمول بر افراد و مصاديق مي

بنابراين تفاوت ميان لفظ عام و مطلق اين است كه عام مستقيماً دلالت برشمول بر  

ندارد،  اي به شمولده و مستقيماً هيچ اشارهصرفاً دلالت بر طبيعت كر مطلق ولي افراد دارد؛

ي ي افراد و مصاديق باشد؛ در نهايت نتيجهتواند معناي آن شمول همهاگر چه در نتيجه مي

تواند عموم بدلي باشد و هم عموم استغراقي و حتي گاهي قصد متكلم هم مياطلاق بسته به

) اعتق رقبه(طور كه روشن است در امر مانه مثالعنوانبه. تواند تعيين باشدي اطلاق مينتيجه

عموم بدلي است، به اين معنا كه مخاطب مختار است يك بنده از هر ) رقبه(ي اطلاق نتيجه

صورت مطلق از شيءي نهي كرده خواهد آزاد كند، اما در جايي كه مولا بهنوع آن را كه مي

ي ترك غراقي است كه دربرگيرندهي اين اطلاق عموم است، نتيجه)لخمرلا تشرب ا(باشد مانند 

  .شودي موارد منهي ميهمه

تواند، يك شيء متعين باشد و آن از ي لفظ مطلق در مواردي ميوجود نتيجهبااين 

) احدا( اگرچه لفظ) رايت احدا(مثال در عبارت عنوانآيد بهقصد متكلم به دست مي

لم به كار نرفته و مسلماً مقصود متكمال شده ولي يقيناً در معناي عموم صورت مطلق استعبه

اوقات  بنابراين گاهي اين نيست كه همه را ديده، بلكه قصد متكلم يك شخص معين است؛

  .تواند حتي تعيين باشدي اطلاق مينتيجه

ي امر بر وجوب عيني تعيني، كلام برخي از علماي اصول در بحث دلالت صيغه

 ي امر موجب دلالت آننظر ايشان اطلاق صيغه كند؛ چرا كه ازصحت اين سخن را تأييد مي

  ).٧٦ ، ص١ ج: ش١٣٧٥مظفر، اصول الفقه ( گرددبر وجوب عيني تعييني مي

ه آيد، اين است كي ديگري كه در مقام تفاوت بين عام و خاص به دست مينكته

نكته  ه اينمقابل عام تنها ناظر به افراد است و توجه ب در اما مطلق همواره ناظر به احوال است؛

  .در جاي خود موجب تأثيرات فراواني در استنباط احكام است
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